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در ســرزمینی خشــک و گــرم، آنجــا کــه بادهــای تنــد، شــن های نــرم را جابه جــا می کــرد و 
آفتــاب ســوزان بــر تپه هــای طلایــی می تابیــد، خیمــه ای بــا صفــا در دل بیابــان خودنمایــی 
پُـر از مهربــانی بــود. مــردی کــه همــه  می کــرد. خیمــه ای کــه صاحبــش، مــردی الــهی بــا قلبــی �

او را بــه مهمان نــوازی می شــناختند. نامــش ابراهیــم بــود.
حضــرت ابراهیــم )ع( هرگــز تنهــا غــذا نمی خــورد. هــرگاه ســفره ای پهــن می کــرد، اگــر کــسی 
بــر ســر آن نبــود، دلــش می گرفــت و غــذا برایــش گــوارا نمی شــد. بــه همیــن دلیــل، هــر روز 
بــر ســر راه می ایســتاد و اگــر کاروانی از دور پدیــدار می شــد یــا مســافری تنهــا از آن حــوالی 
می گذشــت، دســت بلنــد می کــرد و صــدا می زد: »ای مســافر! بــه مهمــانی خــدا بیــا، ســفره 

گســترده اســت و منتظــر میهمــان!«
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همیشــه  از  داغ تــر  آفتــاب  روزی 
بــه  )ع(  ابراهیــم  حضــرت  می تابیــد. 
عادت همیشــگی کنار خیمه ایســتاده 
و چشــم بــه راه بــود. نــاگاه، از لابلای 
غبــار، مــردی را دیــد کــه پیــاده می آمــد. 
جامه اش از ســفر پر از غبار شــده بود 
و چهره اش نشــان می داد که حســابی 

خـسـته اـسـت.
ابراهیــم )ع( دســت تــکان داد: »سلام 
نظــر  بــه  خســته  مســافر!  ای  تــو  بــر 
می رسی. اگــر گرســنه ای، بــه خانــه مــا 

ــا کــه ســفره منتظــر توســت.« بی
مــرد نــگاهی بــه او افکنــد. نگاهــش 
ولی  بــود،  بی تفــاوت  و  خشــک 

بــود. بریــده  را  امانــش  گرســنگی 

 سر فرود آورد و پای در خیمه نهاد.
داخــل خیمــه کــه شــد، ســفره ای گســترده بــود بــا نــان تــازه و پنیــر و ســبزی و کاســه ای 

دوغ خنــک. همــه در انتظــار بودنــد تــا مهمــان دســت بــه غــذا ببــرد.
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حضــرت ابراهیــم )ع( بــا صدایــی گــرم و پدرانــه گفــت: »بســم الله الرحمــن الرحیــم« و آنــگاه 
بــه مهمــان رو کــرد: »بــرادر، تــو نیــز بگــو. نــام خــدا را بــر زبــان آور تــا ســفره مان نورانی‌تــر 

شــود.«
مهمان سر فرود آورد و زیر لب گفت: »من خدایی نمی شناسم که نامش را ببرم!«

ابراهیــم )ع( از ایــن ســخن ناراحــت شــد. چهــره اش دگرگــون گشــت و گفــت: »اگــر خــدا را 
نمی شــناسی، نمی تــوانی بــر ســر ســفره ای کــه بــه نــام او گســترده شــده، بنشــینی. برخیــز و 

بــرو!«
مهمــان بی آنکــه لقمــه ای بــردارد، از جــا برخاســت و از خیمــه بیــرون رفــت. ردّّ قدم هایــش 

بــر شــن ها نقــش بســت و اندک انــدک از نظــر دور شــد.
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ــود. او دلی  ــه ســفره نگریســت. ســکوتی ســنگین همه جــا را فراگرفتــه ب ابراهیــم )ع( ب
ــرخی از بنــدگان خــدا، روزی و  ــود از اینکــه چــرا ب گرفتــه و پریشــان داشــت. ناراحــت ب

نعمــت خــدا را می خورنــد امــا او را نمی شناســند!
ــه گوشــش رســید: »ای  ــی از جانــب فرشــته ی وحی، جبرئیــل ب در همــان لحظــه، ندای
ابراهیــم! خداونــد می فرمایــد چــرا مهمــان مــرا رد کــردی؟ هفتــاد ســال اســت کــه مــن بــه 

او روزی می دهــم. امــروز روزی‌اش را بــه تــو حوالــه کــردم و تــو او را رانــدی؟«

ابراهیــم )ع( لرزیــد و اشــک در دیدگانــش حلقــه 
زد. بی درنــگ از خیمــه بیــرون دویــد. از تپــه ای 
گذشــت و خــود را بــه مهمــان رســاند. دســتش 
می کنــم  خواهــش  »بازگــرد،  گفــت:  و  گرفــت  را 

بازگــرد! اشــتباه کــردم.«
»چــرا  گفــت:  و  کــرد  نگاهــش  متعجــب  مــرد 

کــردی.« بیــرون  مــرا  خــود  تــو  بازگــردم؟ 
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ابراهیــم )ع( نفــس عمیــقی کشــید و ماجــرا را تعریــف کــرد: »آن خــدا کــه تو نمی شــناسی، 
بــه مــن فرمــود کــه هفتــاد ســال اســت او بــه تــو روزی می دهــد. او بــه تــو غــذا داده، بــه 
تــو جــان بخشــیده و امــروز مــن مأمــور بــودم کــه ســفره اش را برایــت بگســترم. مــن در 

اشــتباه بــودم.«
مــرد از ایــن حــرف جــا خــورد. انــگار بــرای نخســتین بــار معنــای مهربــانی را درک می کــرد. 
ــا  ــر ســینه نهــاد و ب بــه آســمان نگریســت و اشــک از چشــمانش ســرازیر شــد. دســت ب
صدایــی لــرزان گفــت: »خــاک بــر ســر مــن کــه از چنیــن خــدای مهربــانی روی گــردان 

بــودم.« آنــگاه بــا تمــام وجــود گفــت: »خــدای ابراهیــم، خــدای مــن هــم هســت.!«
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آن روز، آن مــرد بــی ایمــان، بــه خــدا ایمــان آورد و ســپس بــه خیمــه بازگشــت. آن 
دو بــر ســر ســفره نشســتند و ابراهیــم )ع( گفــت: »بســم الله الرحمــن الرحیــم.« و 

این بــار، آن مــرد نیــز بــا تمــام وجــود گفــت: »بســم الله الرحمــن الرحیــم.«
و آن غذا، بهترین و گواراترین غذایی بود که تا آن روز خورده بود.



۱۴۱۶

پیامبر خدا )ص(:

لُِِّ رحيمٍٍ. حُِيُبُُِّ الرَّحَيمََ. يَضَََعُُ رحمََتَُهُ على كُ  إنّّ اللّهَّ رَحَيمٌٌ 

 خداوند مهربان است و افراد مهربان  را دوست دارد
و به سر هر شخص مهربانی محبت خود را گسترانده است.

»كنز العمّاّل، ح ۱۰۳۸۱«



۱۴۱۶

کار خالصانهکار خالصانه

سیده محدثه طباطبایی ضیاءالدینیسیده محدثه طباطبایی ضیاءالدینی
تصویرگر: انسیه صادقیتصویرگر: انسیه صادقی

خاطره ای از شهید حسن ایزانلوخاطره ای از شهید حسن ایزانلو

از این مجموعه بخوانید
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